
 شماره ۹ با نمره ۲۰
مروری کوتاه بر کارنامه ورزشی مهدی طارمی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که امروز سی ویک ساله می شود

ته تغاری علیشاه طارمی، از همان روزهای کودکی 

وقتی پنج شش سال بیشتر نداشت، مخاطب 

جدی فوتبال پدرش بود. به سن وسال نوجوانی 

که رسید، درحالی که هم سن وسالانش روی لنج 

صیادی مشغول کار بودند، او داشت روی زمین های 

خاکی و داغ بوشهر، تمرین فوتبال می کرد. ثمره 

سال ها تمرین زیر آفتاب داغ جنوب، با ورود به 

تیم فوتبال برق بوشهر در سال۱۳۸۰ بود. پس از آن 

به تیم حیات بوشهر رفت و تا سال۱۳۸۳ برای این 

تیم بازی کرد. سپس درحالی که به تیم نخستش،

برق بوشهر بازگشته بود و دوسالی می شد دوباره 

برای آن ها توپ می زد، به تیم باشگاه ایران جوان 

دعوت شد و از آنجا به تیم بزرگ سالان راه یافت.

پس از دو سال بازی در تیم شاهین بوشهر، به یکی 

از مهره های اصلی تیم تبدیل شده بود و بی آنکه 

بداند، به چشم اسطوره ای آمده بود که روزی آرزو 

داشت او را از نزدیک ببیند. بازی درخشان او 

در تیم ایران جوان از مدت ها پیش، علی دایی را 

مجذوب او کرده بود و در سال۱۳۹۳ درست 

زمانی که علی دایی سرپرستی پرسپولیس 

را برعهده داشت، برای قرارداد با این باشگاه 

به تهران دعوت شد. قرارداد دوساله او با 

تیم محبوب پایتخت، نقطه عطف زندگی 

اش قلمداد شد. طارمی که در  ورزشی 

سال نخست بازی در این تیم، به  یک 

بهترین مهاجم لیگ و مرد سال فوتبال 

ر پیشرفت و  ا ، بر مد ه بود یل شد تبد

محبوبیت به شهرت خوبی دست یافت 

که روزگاری رؤیای آن را در سر می پروراند و به 

شکرانه این دستاوردها بود که جایزه بهترین 

بازیکن فصل۱۳۹۶-۱۳۹۵ خودش را به حرم مطهر 

امام رضا(ع) تقدیم کرد. او در ادامه مسیر رشدش 

بود که از سوی کارلوس کی روش به  سال۱۳۹۴ 

تیم ملی دعوت شد. اکنون طارمی تنها بازیکن 

ایران در دوره های جام جهانی محسوب می شود که 

دو گل به ثمر رسانده و از این حیث برترین گل زن 

ایران در جام های جهانی است. به موازات 

عملکرد قابل قبول در تیم ملی، در سه فصل 

در ۱۱۲بازی در کنار قرمزپوشان پایتخت 

باقی ماند و با ۵۵گل برای این تیم، به بهترین 

گل زن تاریخ لیگ برتر پرسپولیس تبدیل 

شد. نخستین حضور او در خارج مرزها،

پیوستنش به تیم ریزه اسپور ترکیه بود 

که برای چهار ماه مصدوم شد و پنجره 

باشگاه پرسپولیس را هم برای دو نوبت 

بست. اتفاقی که خودش با لفظ 

«خیریت» از آن یاد کرده است.

با دعوت   ۱۳۹۷ ل سپس سا

تیم الغرافــــه قطر به این 

تیم پیوست و در یک سال 

۲۲گل را در ۴۳بازی به 

ثمــر رســـاند. پس از 

آن در ســـال۱۳۹۷ به 

ریو آوه پرتغال رفت 

و ۳۷بازی را با ۲۱گل پشت سر گذاشت و در اولین 

فصل حضورش در پرتغال، به صدر جدول گل زنان 

به موجب  صعود کرد. طارمی در شهریور۱۳۹۹ 

قراردادی چهارساله به تیم پورتو پرتغال پیوست 

و با پیراهن شماره۹ این تیم در فصل 

گذشته با ۲۲گل، عنوان بهترین 

گل زن لیگ پرتغال را از آن خود 

کرد و حضور مؤثر و چشمگیر او 

در این تیم، کارشناسان فوتبال 

پرتغال را نسبت به نقل وانتقال او 

به سایر تیم ها حساس کرد.

طارمی اکنون در آستانه 

ویک سالگــــــی  سی 

است و در ادامه مسیر 

یش  ها   فقیت مو

سودای بازی در 

لیگ برتر انگلیس 

را در سر دارد.
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فرهنگ، میدان مردم است. قدرت های سیاسی 

توانند فرهنگ بسازند؛ مگر اینکه مردم  نمی 

را بفهمند. سیاست سطح و چهره کنش های 

مردم است و مردم لحظه به لحظه در حال تغییر 

هستند. سیاست و نهادهای سیاسی اما به خاطر 

ویژگی های نهادی شان باید ایستا باشند. پویایی 

و امکان زنده و بالنده ماندن بخش سیاست در 

تعامل آن با مردم محقق می شود؛ چون مردم 

زنده هستند و زندگی بخش! وگرنه سیاست و 

پدیده ها و رجال و نهادهای سیاسی به سادگی 

به سمت سفال شدن و عقیم شدن پیش می روند.

انقلاب اسلامی ترکیبی است که می تواند ما را 

از این بحران خارج کند. جمهوری یک پدیده 

ایستاست و مدام میل به تحمیل خود به عنوان 

یک شکل بر همه چیز دارد؛ اما انقلاب ظرفیتی 

همیشگی برای تطبیق و تفاهم فراهم می کند.

نظام انقلابی یعنی ساختاری که مردم را با همه 

مطالبات و هویتشان به رسمیت می شناسد و 

برای همراهی خود با ایده های نو برنامه دارد؛

وگرنه ایجاد یک شکل و تلاش برای سیطره دادن 

آن شکل بر همه چیز همیشه ساختارها را شکننده 

و در معرض زوال خواهد ساخت. رکن مهم مردم 

اگر فهمیده شود، می تواند همه بحران ها را حل 

کند. در فرهنگ و هنر ما در سده اخیر بیش از آنکه 

مولد و سازنده معنا باشیم، مصرف کننده بوده ایم 

و این مصرف، ما را به مرور تغییر داده است. امروز 

بخشی از درونیات جامعه ایران، وارداتی است؛

ولی مردم به عنوان هویت زنده ای که می خواهند 

بمانند، این ماجرا را خودشان درک کرده اند و 

حتی همان بخش از جامعه که از درون و بیرون 

به دیگری و به ویژه دیگری غربی شبیه شده است،

متوجه بحران هویتی خود و تناقض های سبک 

زندگی خودش است. این تناقض اگر میدان یک 

گفت وگوی ملی قرار بگیرد، به مرور خود مایه 

اصلاح خود خواهد شد و هویت اصیل ایرانی و 

اسلامی که قوی ترین هاضمه ها را دارد، می تواند 

نشانه ها و عوارض هویت غربی را به نحوی در 

خود حل کرده و مسخر خود کند؛ ولی اگر به این 

تناقض مردمی و از درون خود تناقض نگریسته 

نشود و سعی شود از سطح سیاست با آن برخورد 

ناگزیر این  شود، تصادم و شکنندگی پیامد 

برخورد سیاسی و سیاست زده خواهد بود.

مردم را وجوه و چهر ه ها و معلمان و استادان 

به مرور شکل می دهند و این سو و آن سو می برند و 

جوان های مستعد جریان ها و شاخه های مختلف 

فرهنگ و هنر هم به همراهی مردم عامی و نیز 

ترین بخش شدن ها و تحول ها  نخبگان مهم 

را ایجاد و نمایندگی می کنند. نقش دادن به 

جوانان و احترام گذاشتن به مؤلفان است که 

ما را به مرور به توان تولید و تألیف می رساند و 

به مرتبه ای می رساند که می توانیم شکل ویژه 

خودمان را در این لحظه از تاریخ پیدا کنیم؛

ــده ای از دیگران  وگرنه همچنان دنباله و زای

خواهیم بود...

رئیس کمیسیون ویژه سامان دهی حاشیه شهر مشهد تأکید کرد

ضرورت زیباسازی فضای بصری محله بلال
یکی از مناطق قدیمی و باهویت 

شهر مشهد، محله بلال، واقع در خبر

منطقه۳ است؛ اما این محله نیز 

مانند بسیاری دیگر از محلات این 

منطقه مشکلات متعددی دارد. از همین رو رئیس 

کمیسیون ویژه سامان دهی حاشیه شهر مشهد 

با حضور در این محله علاوه بر بررسی مشکلات 

آن بر ضرورت زیباسازی فضای بصری این محله 

تأکید کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر،

مجید طهوریان عسکری در حاشیه بازدید از 

محله بلال، اظهار کرد: این محله، یکی از محلات 

قدیمی شهر مشهد محسوب می شود و  تنها در 

قسمت کوچکی از آن منزل حدود پانزده شهید 

بزرگوار قرار دارد که این امر بار مسئولیتی را بسیار 

زیادتر کرده است. وی ادامه داد: در بازدید از 

محله بلال که با حضور اعضای شورای اجتماعی 

ــرداری  ــه ــادی ش ــت مــحــلات و هــمــکــاران س

مسئله  ــت، چندین  ــرف صــورت گ  ۳ مــنــطــقــه

محله بررسی شد که یکی از مشکلات، وضعیت 

نامناسب بصری محله است. بخش هایی همچون 

ــوده هــســتــنــد و  ــرسـ ــوی و جــــــداول، فـ ــ ج

آسفالت ها نیازمند مرمت است. در راستای حل 

یــن مشکل، باید فضای بــصری محله را با  ا

ــت دادن به ایــن اقــدامــات زیرساختی، ــوی اول

سرو سامان داد. عضو شورای اسلامی شهر مشهد 

تأکید کرد: امیدواریم با رویکردی که مدنظر است،

در حوزه سیما و منظر محلی بهبود حاصل شود 

و با اعتباراتی که به این حوزه اختصاص داده 

خواهد شد، به بافت داخلی محله کمک شود تا 

. ــود ر ش ــاق بیفتد و نــونــوا ــف ت تی ا تغییرا

طهوریان عسکری در ادامه به بازدید از بزرگ راه 

شهید میرزایی اشاره کرد و افزود: مردم از وجود 

درختان داخل مسیر کندرو ناراضی بودند که 

امیدوارم با طرح های سازمان ترافیک بتوانیم در 

ترافیک این مسیر روان ســازی ایجاد کنیم و 

شهروندان و کسبه، دسترسی راحت تری داشته 

باشند.

آسفالت محله بلال، بهسازی می شود

مدیرکل نــظــارت بــر نــگــهــداری، تعمیرات و 

بهره برداری تأسیسات و زیرساخت های شهری 

ز ترمیم و بهسازی  شــهــرداری مشهد نیز ا

آسفالت های محله بلال در آینده ای نزدیک خبر 

داد و گفت: یکی از دغدغه های اصلی شهروندان،

آسفالت معابر و خیابان ها ست که تلاش می کنیم 

به منظور تسهیل در تردد و عبور و مرور شهروندان 

و وسایل نقلیه، ترمیم و بهسازی آسفالت ها در 

معابر اصلی و فرعی تا حد امکان صورت بگیرد.

بهنام خیاط با بیان اینکه آسفالت ریزی یکی از 

درخواست های مهم مردم برای روان سازی تردد 

است، ادامه داد: به دلیل اینکه در سال های اخیر 

نگاه ویژه ای به محلات کم برخوردارتر شهر مشهد 

شده است، بیشتر قیر دولتی که به حوزه ترمیم 

بافت های فرسوده تعلق می گیرد، معمولا در 

همین محلات هدف استفاده می شود.

وی دربــاره وضعیت آسفالت محله بلال بیان 

کرد: سال گذشته، عملیات گسترده آسفالت 

و سامان دهی معابر با رعایت اصــول فنی و 

زیــرســازی هــای لازم باکیفیت مطلوب برای 

روان سازی تردد شهروندان این محله و ارتقای 

کیفی معابر صورت گرفت که این امر نشان دهنده 

توجه ویژه به محلات حاشیه نشین است.

خیاط ادامه داد: اکنون مشکل عمده ای که 

این کوچه ها دارند، بحث دفع آب های سطحی 

و فاضلاب های خانگی است که متأسفانه هم 

آسفالت و هم جوی، جدول و کانال را تحت تأثیر 

قرار می دهد و به سرعت تخریب می کند.

مدیرکل نــظــارت بــر نــگــهــداری، تعمیرات و 

بهره برداری تأسیسات و زیرساخت های شهری 

شهرداری مشهد اظهار کرد: با توجه به اینکه 

خطوط اصلی اگو در این محله احداث شده 

است، تصمیم داریم که بازسازی و نوسازی در 

جوی، جدول و کانال این معابر را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال اتفاقات خوبی 

رقم می خورد، افــزود: اکنون میزان اعتبارات 

محدود است؛ اما هر آنچه از سمت دولت به حوزه 

بازآفرینی کمک شود، قطعا هزینه خواهد شد.
۴ ادامه

دیروز شهردار مشهد به همراه مدیرکل بازرسی خراسان رضوی و شماری از 

مدیران شهری از پروژه های اتصال مصلای شرقی به پارک ۶۲ هکتاری، پارک 

۶۲ هکتاری مهریز و بیمارستان ۵۴۰تختخوابی بازدید کرد. به گزارش پایگاه 

و المسلمین موسی فتوحی مدیر کل  الاسلام  اینترنتی جهان شهر، حجت 

بازرسی خراسان رضوی، در حاشیه این بازدید گفت: توسعه راه هــا، ایجاد 

کمربندی، فضای سبز و پارک های عمومی و بانوان، از جمله طرح های مصوبی 

است که منجر به اتفاقات خوش حال کننده ای در منطقه حاشیه شهر می شود .

وی با اشاره به اینکه اجرای دو پروژه فوق به حاشیه شهر کمک می کند، بیان 

کرد: حل مشکل عبور و مرور و توسعه پارک شهری در این منطقه در راستای 

محرومیت زدایی از حاشیه شهر و ابراز رضایت مردم از هزینه هایی است که به 

شهرداری پرداخت می کنند. فتوحی اضافه کرد: همچنین با توجه به کمک ویژه 

شهرداری مشهد به بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی، از این پروژه نیز بازدید به عمل 

آمد. این پروژه به حوزه بهداشت و درمان در حاشیه شهر کمک زیادی می کند.

شهرداری ویژه نگاه
حاشیهمشهد به
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 پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به مثابه جهاد اکبر

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را از زوایای متعدد 

می شود واکاوی کرد. تاکنون هم افراد و 

جریانات و کارشناسان و حتی نحله های 

فکری از منظر های متفاوت آن را بررسی 

کرده اند. حق مطلب هم همین است. من 

اما می خواهم امروز از منظر «جهاد اکبر» به آن 

بپردازم. ما در «جهاد اصغر» که همان جنگ 

نظامی بود، تمام قد ایستادیم. زخم برداشتیم 

و ایستادیم. افتادیم و دوباره ایستادیم.

کمبودها فراوان بود، اما ما کم نگذاشتیم و 

کم هم نیاوردیم. ملت ما در ساختار فکری «جنگ 

جنگ تا رفع فتنه از عالم» قدم برمی داشت و شهادت 

را زندگی می کرد. در ایمان به امام هم یقین را هر 

روز تجربه می کردیم. تقویم ما همه برگ هایش 

پیشانی نوشت جهاد داشت تا اینکه کار به پذیرش 

قطعنامه رسید. تسلیم در برابر تصمیم امام همان 

جهاد اکبر بود که تجربه کردیم. ما اراده ولی امر را 

بر دل خواسته های خود ترجیح دادیم. برای نسل ما 

جهاد در پذیرش قطعنامه، بسیار دشوارتر بود از ادامه 

جهاد در جنگ. فرمان عملیات ما را با شوق به غیرت 

می رساند. مرد میدان بودیم و چنین مردانی را معرکه،

سرفراز می کند، اما وقتی فرمان خاموشی تفنگ ها 

شد، نه به شوق بلکه به تعبد پذیرفتیم. باور به ولایت 

در جنگ و صلح، آیین ما بود. به رضای امام که رضای 

خدا بود، راضی شدیم. چنان که پیش از این چنین 

کردیم. باری، وقتی امام در ۱۳تیر۱۳۶۷ به خروش 

آمد که «امروز تردید به هر شکلی خیانت به اسلام 

است، غفلت از مسائل جنگ، خیانت به رسول ا...

(ص) است»، با یقین غنی شده قبضه تفنگ هایمان 

را فشردیم. وقتی هم در ۲۷تیر همان سال، دقیقا 

دو هفته بعد از آن پیام استقامت و جهاد، در 

پیامی فرمود «با قبول قطعنامه و آتش بس 

موافقت کردم و در مقطع کنونی آن را به 

مصلحت انقلاب و نظام می دانم»، باز گفتیم 

چشم. نه اینکه یک چشم ما اشک باشد، یکی 

خون. هر دو چشم ما خون می گریست، اما 

چشم را گفتیم تا چشمه باور به ولایت در 

جانمان جاری باشد. تا دنیا به چشم ببیند 

نسلی را که در جنگ و صلح از خود گذشته 

است و نگاه به امام خویش دارد. ما در صلح 

هم مثل جنگ جدی بودیم. جدیت در صلح بعد 

از پذیرش قطعنامه، مشرب علوی امام بود. هجوم 

رزمندگان به جبهه بعد این اعلام برای مقابله با 

تک های عراق چنان بود که می شد دوباره به اول سطر 

جهاد جنگی برگشت. دنیاپذیر هم بود، چون دشمن 

بعد از پذیرش، هجوم گسترده اش را آغاز کرد، اما ما 

نشان دادیم سر پیمان هستیم. انگار باید «صفین»

را تجربه ای نو می کردیم. آنجا هم بعد قصه حکمیت،

عراقی ها به امام علی(ع) پیشنهاد ادامه جنگ دادند،

اما امام فرمود که بر عهد خود پایدار است، حتی 

اگر آن سو پیمان شکنی به نام معاویه باشد. اینجا 

هم عراقی که داعیه صلح داشت، جنگ را به شدت 

بیشتر ادامه داد، اما ما چنین نکردیم. نتیجه هم 

چنان که امام پیش بینی کرده بود، اثبات حقانیت 

و پیروزی ما بود. نشانه اش هم اینکه صدام پنجه در 

روی یاران و اربابان خود کشید و فرو افتاد. منافقین 

در آرزوی فتح تهران آواره «تیرانا» شدند. همه آنانی 

که می خواستند ما را بشکنند، خود درهم شکسته 

شدند. ملت ما اما به جهاد اصغر و جهاد اکبر رشید 

و سرافراز ماند.

کوچه

یادگیری زبان انگلیسی از این پس برای دانش آموزان اجباری نیست.
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 هر محتکر، یک مبتکر است!

تاق  ز ا ــای محتکریان وقتی ا + آق

خواب آمد بیرون، دید یک نفر ناآشنا 

زه  روی مبل نشسته اســت و خمیا

می کشد.رفت کنارش نشست و پرسید:

شما؟

_ نمی شناسی؟

+ آقای محتکریان با دقت نگاه کرد و 

گفت: نه، اصلا به جا نمی آورم.

صدایم برایت آشنا نیست؟ _

+  نه.

حق داری صدایم برایت آشنا نباشد، چون  _

وقت به صدای من توجه نکردی. من  هیچ 

وجدانتم. چند سال پیش که چندتا نیسان 

اقلام خوراکی و این ها را می خواستی احتکار 

کنی، هی صدایت می زدم، ولی تو اصلا صدای 

من یعنی صدای وجدانت را نشنیدی. همان جا 

بودم که تصمیم گرفتم بخوابم.

+  وجدان آقای محتکریان دوباره خمیازه 

کشید. پس چندسال است تخت خوابیدی.

البته آن موقع تخلیه آن اقلام، هی ماشین ها 

رفتند و سروصدا زیاد بود، آمدند و می  می 

نمی شد آدم راحت صدای وجدانش را بشنود.

بگذریم، ولی الان که وجدان بیدارت دارد  _

با تو حرف می زند و سروصدای مزاحم نیست،

می شود بی خیال جنس انبارکردن و احتکار 

باشی. می شود این قدر خودخواه نباشی؟

+ خودخواه نیستم. هر چه سود کنم، مال زن 

و بچه ام است، برای رفاه آن هاست.

_ مگر زن و بچه بقیه آدم نیستند؟ مگر آن ها 

رفاه نمی خواهند؟ چرا می خواهی فقط با 

انبارکردن اجناس ضروری مــردم و بدون 

هیچ کار و زحمتی به سود برسی؟

+  کی گفته احتکار ساده است. این 

هم سختی های خودش را دارد. باید 

مراقب باشی همسایه ها خبر ندهند 

که جنس انبار می کنی. باید حواست 

به جنس ها باشد و همیشه یک شیشه 

استون دستت باشد تا قیمت جنس 

را پاک کنی. تازه بعضی وقت ها کار 

سخت تر است، چون از بس زمان احتکار 

طولانی شده و شرایطش نبوده است 

بفرستیم بازار، تاریخ جنس گذشته و مجبور 

شدیم علاوه بر قیمت، تاریخش را هم پاک 

کنیم. گاهی هم بسته بندی جنس این قدر 

موقع احتکار خراب شده است که باید ابتکار به 

خرج داد و در بسته بندی جدید وارد بازار کرد.

_ حواست هست تا ابد زنده نیستی؟

+  حواسم هست، هر وقت مرگ بیاید، آماده ام.

برای همین در وصیت نامه ام نوشته ام کجا انبار 

کیک هست، کجا انبار آب میوه هست، بروند از 

آنجا بردارند، بگذارند توی پک مراسم ترحیم.

وجدان آقای محتکریان دوباره خمیازه کشید و 

گفت: واقعا نمی دانم چرا از خواب بیدار شدم.

بعد از روی مبل بلند شد که برود دوباره چند 

سال بخوابد.

آقای محتکریان هم خواست از روی مبل 

بلند شود و جلو رفتن وجدانش را بگیرد،

ولی ناگهان انگار چیزی یادش آمد. دوباره 

نشست. موبایلش را درآورد، شماره ای را گرفت 

و گفت: این بار ماکارونی را زودتر ردیف کنید،

یک زمزمه هایی هست که دوباره می خواهد 

گران شود!
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 جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید.
کسی گفت: فلان بازرگان نوشدارو دارد. اگر بخواهی باشد که دریغ 

ندارد.گویند آن بازرگان به بخل معروف بود.
جوانمرد گفت: اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا 

نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است.

هر چه از دو نان به منت خواستی/در تن افزودی و از جان کاستی
و حکیمان گفته اند: آب حیات اگر فروشند فی المثل به آب روی دانا نخرد 

که مردن به علت به از زندگانی به مذلت.
اگر حنظل خوری از دست خوش خوی/به از شیرینی از دست ترش روی

گلستان سعدی/ در فضیلت قناعت

در فضیلت 
قناعت حکایت
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 بر بلندای شهر
مرد میان سال آمد سرخط تاکسی ها. چندتا از راننده ها هرکدام چیزی گفتند. یکی گفت: «آقا فلکه پارک می ری 
بپر بالا.» دیگری گفت: «دربست هم می ری در خدمتیم.» اما مرد همان گوشه زیر سایه درخت ماند و چیزی 
نگفت. چند تاکسی مسافرشان را زدند و رفتند و چند تاکسی جدید به خط اضافه شدند، اما مرد همچنان 
ایستاده بود.یک تاکسی زرد تمیز و براق از راه رسید. راننده جوانش پیاده شد، از همان جا به همکارانش سلامی 
داد. از توی پخشش صدای ترانه ای قدیمی به گوش می رسید. راننده دستمالی را برداشت و شروع کرد به 
برق انداختن شیشه تاکسی اش که به نظر نیاز به تمیزکردن نداشت. هم زمان با صدای پخش، زمزمه می کرد: 
«سیمین بری افسونگری آری... .»مرد میان سال از زیر سایه درخت درآمد و رفت به سمت راننده جوان. بعد 
با صدای آرامی گفت: «آقا دربست می ری؟» مرد جوان نگاهی به مرد کرد و بعد گفت: «کجا می خوای بری؟ 
همکاران دیگه از من نوبتشون جلوتره.» مرد گفت: «من در اختیار می خوام و ترجیحم اینه که با شما برم.»راننده 
گفت: «خیلی خب، بفرما.» مرد آدرسی به راننده داد و چند دقیقه بعد در همان نزدیکی جلو یک خانه قدیمی توقف کرد. مسافر 
به راننده گفت: «چند لحظه منتظر باشید، من برمی گردم.» مرد مسافر داخل خانه شد و چند دقیقه بعد با تعداد زیادی بادکنک 
برگشت. به راننده که با تعجب نگاهش می کرد، گفت: «لطفا در عقب رو باز کنید.» راننده در را باز کرد و مرد بادکنک ها را گذاشت 
روی صندلی. مرد دوباره برگشت توی خانه و این بار با یک دسته گل و یک کیک برگشت. دسته گل و کیک را بااحتیاط گذاشت 
روی صندلی. برای بار سوم رفت توی خانه و این بار با یک قاب که عکس زنی لبخند به لب داشت، برگشت. نشست صندلی جلو 
و قاب را هم توی بغلش نگه داشت. به راننده گفت: «آقا کوه پارک رو بلدید؟» راننده گفت: «بله.» مرد گفت: «لطفا ما رو ببرید، 
اونجا.»وقتی رسیدند به مقصد،  خورشیدتقریبا خودش را چسبانده بود به لبه شهر و فکر غروب کردن در سرش بود. مسافر از راننده 
خواست که گوشه ای دنج توقف کند.مسافر بادکنک ها را به اطراف یک نیمکت رو به منظره شهر بست. دسته گل و کیک را روی 
نیمکت گذاشت و شمعی را روی کیک روشن کرد. بعد خودش نشست وسط نیمکت و قاب عکس را توی بغلش گرفت.راننده 
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 سرم بشکن، غرورم را نگه دار...

تصدقت گردم نقره جانم، می گویم آن بیخ 

دل آدمــی یک نقطه ای هست که مرکز 

فرمان جهان آدمی است. همان که اهل 

شعر و ادبیات در گذشته می گویندش 

رنگ مبهم که    ه . یک نقطه سیا سویدا

اندازه همه کاینات عمق دارد و در شعر هم 

می گویند خال محبوب هم نشان از همین

 سویداست.

از بالا به چهره زمین هم که نگاه کنی، باز 

همین نقطه سیاه زمین را کعبه می شود 

تمثیل کرد.حالا عرضم چیست، این نقطه بیخ دل 

آدمیزاد، سرمایه آدمی است. هرچه آدمی اندوخته 

دارد، در این صندوق ندیدنی ذخیره است و از 

آن برداشت می کند. بعضی خرج کردن ها از این 

صندوق خانم جان حساب وکتاب ندارد، هرچه 

بیشتر خرج کنی، سرمایه دارتری و ثروتمندتر 

می شوی و بعضی را خرج که هیچ، فقط دست 

ببری و نشانش بدهی و غبار بر آن بنشیند و خال 

به وجودش بیفتد، انگار خانه سوز شده ای.

یکان از آن ازدست رفتنی ها غرور است. غرور 

به معنای منفی و مکروهش را خدمتتان عرض 

نمی کنیم خانم جان، غرور یک روی مثبت قشنگی 

هم دارد که آدمــی به آن زنــده اســت. یک چیز 

خردسوزی است این غرور که آدمی هرچه بیشتر 

داشته باشدش، در چشم مردم عزیزتر است.

همین چند وقت پیش زیر بازارچه منتظر میزهمایون 

بودیم که بیاید برویم ختم ابوی میزجهانشاه خان.

چندتا طفل زیر بازارچه بازی می کردند. یکی شان 

یک مشت سکه پر شالش داشت و هی با سکه ها 

فخر می فروخت و از بقیه آن طفل معصوم ها سواری 

می گرفت. مثلا می گفت اگر می خواهید 

یخ در بهشت بخرم برایتان، عرعر کنید یا 

مرا بر کول خود سوار کنید و زیر بازارچه 

تاب دهید.

 در عالم بچگی چندتایی شان اطاعت کردند،

ولی از چشم هایشان بدحالی و نیاز می بارید.

یکان از این اطفال که اتفاقا ریزه میزه هم بود،

گفت نه یخ دربهشتت را می خواهم و نه سکه 

و نه عرعر می کنم. پدری دارم که بی هیچ یک 

از این کارها برایم همه چیز تأمین می کند.

حال ما خبر داشتیم طفلک پسر تراب دوچرخه ساز 

است و دستش به دهنش نمی رسد و در سیرکردن 

شکم پنج سر عایله مانده است. ای وا... فرستادیم 

به مشتیگری تراب که این گونه جوانمرد پرورش داده 

است که به خاطر متاع دنیا زیر بار خفت و ذلت

 دنیا نمی رود.

پرحرفی کردیم خانم جان، حرف آخر اینکه مراقب 

غرور بیخ دلتان باشید. یک وقت خدایی نکرده 

زبانم لال، بال مگس ترک بردارد خیلی سخت 

است ترمیم و ساختش. یک بار در باغ دولت بودیم،

مردی جوان نشسته بود به گریه. جویای حال شدیم 

و علت گریه پرسیدیم. گفت: اولین روزی است 

که آمده ام گدایی. اولین دستی که دراز کردم و 

کمک خواستم، نیم قران انداخت پر شالم، از دار 

دنیا سی سنگ عزت و شرف داشتیم که نیم قران

 فروختیمش رفت.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف جوی 

آب می گویند

آشیشال*
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گل زن تاریخ لیگ برتر پرسپولیس تبدیل 

شد. نخستین حضور او در خارج مرزها،

پیوستنش به تیم ریزه اسپور ترکیه بود 

که برای چهار ماه مصدوم شد و پنجره 

باشگاه پرسپولیس را هم برای دو نوبت 

بست. اتفاقی که خودش با لفظ 

خیریت» از آن یاد کرده است.

با دعوت   ۱۳۹۷ ل سپس سا

تیم الغرافــــه قطر به این 

تیم پیوست و در یک سال 

گل را در ۴۳بازی به 

ثمــر رســـاند. پس از 

آن در ســـال۱۳۹۷ به 

ریو آوه پرتغال رفت 

و با پیراهن شماره۹ این تیم در فصل 

گذشته با ۲۲گل

گل زن لیگ پرتغال را از آن خود 

کرد و حضور مؤثر و چشمگیر او 

در این تیم، کارشناسان فوتبال 

پرتغال را نسبت به نقل وانتقال او 

به سایر تیم ها حساس کرد

طارمی اکنون در آستانه 

ویک سالگــــــی  سی 

است و در ادامه مسیر 

یش  ها   فقیت مو

سودای بازی در 

رضا جنگی

مروری بر افتخارات فردی مهدی طارمی
بهترین گل زن ایرانی لیگ قهرمانان اروپا با هشت گل

آقای گل لیگ برتر فوتبال ایران برای دو بار

بهترین بازیکن لیگ برتر فوتبال ایران برای دو بار

 بازیکن سال خارجی ریوآوه ۲۰۱۹ در نظرسنجی وبگاه باشگاه

ریو آوه

 آقای گل مشترک با پیزی و کارلوس وینیسیوس (پریمیرا لیگا

۲۰۱۹–۲۰۲۰ پرتغال) با هجده گل

آقای پریمیرا لیگا* ۲۰۲۲–۲۰۲۳ پرتغال با ۲۲ گل

بهترین پاسور پریمیرا لیگا ۲۰۲۰–۲۰۲۱ با یازده پاس گل

 زننده بهترین گل فصل لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۰–۲۰۲۱ در

نظرسنجی وبگاه یوفا

۲۰۲۱ نامزد جایزه پوشکاش فیفا

بازیکن ماه لیگ برتر پرتغال برای هفت بار

۲۰۲۲ برترین بازیکن سال لیگ پرتغال

 چهارمین گل زن برتر اروپا ۲۰۲۲ با ۳۷ گل در ۵۱ بازی در مجموع

بازی های باشگاهی و ملی

برترین گل زن آسیایی قاره اروپا ۲۰۲۲ با ۳۹ گل

آقای گل تورنمنت کافا ۲۰۲۳ با شش گل

۲۰۲۳ بهترین بازیکن تورنمنت کافا

* لیگ برتر فوتبال پرتغال


